
سلبریتی  ها مختصات و ریشه فرهنگ ایرانی ندارند

مرور روند و ســـبک زندگی سلبریتی ها 
نشـــان می دهد که آنها الگوی مناسبی 
بـــرای مـــردم نیســـتند. بلکـــه از خط 
قرمزهـــای یک الگـــوی درســـت هم پا 
را فراتـــر گذاشـــته و بـــه بدهنجارهـــای 
اجتماعـــی مبـــدل شـــده اند. در ایـــن 
شـــرایط نبایـــد پذیرفت کـــه تلویزیون 
به عنوان مهم ترین ابزار فرهنگ ســـاز، 

جامعـــه را با ایـــن گروه پیونـــد دهد.
درحالی که مدیـــران امـــروز تلویزیون 
تـــلاش می کننـــد تـــا کســـادی بـــازار 
مخاطبان شـــان البته به زعم برخی را با 
حضور سلبریتی های ســـوخته جبران 
کنند کـــه نگاهـــی منطقاً غلط اســـت 
و از عـــدم توانایـــی در خلـــق مخاطب 
نشـــأت می گیرد. خلق مخاطب یعنی 
از دل یـــک تفکر مخاطبی خلق شـــود 
امـــا در رونـــد مدیریتی امـــروز مدیران 
تلویزیونی یـــا حوصلـــه آن را ندارند و یا 
اساســـاً بلد نیستند که مخاطب خود را 
خلق کنند بنابراین به ســـراغ مخاطب 
رســـانه های دیگر می رونـــد و با خدمت 
گرفتـــن قهرمانـــان رســـانه های دیگر 
ســـعی می کنند تا فالوورهـــای آنها را به 
سیل مخاطبانشـــان اضافه کنند. این 
درحالی اســـت کـــه منطقـــاً فالوورهای 
ســـلبریتی رســـانه دیگر، بـــه بینندگان 
عادی تلویزیونی تبدیل نخواهند شد. 
درنهایت حضورشـــان پای تلویزیون به 
مدت حضور شـــخصیت محبوب شان 
محـــدود خواهـــد بـــود و همچنـــان 

ماهواره گزینه اول و آخرشـــان اســـت. 
در ایـــن بازی تنهـــا تلویزیـــون قهرمان 
رســـانه های دیگر را که هیـــچ قرابتی با 
تعریف او از قهرمان ندارد به رســـمیت 
می شناســـد و در ابعـــاد وســـیع تر آن را 
به ســـایرینی معرفـــی می کند کـــه تا به 
امـــروز او را نمی شـــناختند. حمایـــت 
از تفکرات اشـــتباه در جامعـــه، ترویج 
ســـبک پوشـــش غربـــی در جامعـــه 
اسلامی و ایجاد حســـرت های کاذب در 
دل مـــردم مخصوصاً جوانـــان، ترویج 
فرهنگ مصرف گرایی و ســـبک زندگی 
همـــراه بـــا تجمـــل و ریخت وپـــاش و 
اســـراف تنها بخش هایی از به رسمیت 
شـــناختن ســـبک زندگی کسانی است 

کـــه بـــار دیگـــر تلویزیون 
اصرار دارد با بها دادن 

به آنها ایـــن الگوی 
ر  د ا  ر د  و د مـــر

جامعـــه تبلیغ 
. کند

بـــا توجه بـــه اینکه ســـلبریتی  ها جایگاه 
ویـــژه  ای بـــرای مخاطبان شـــان دارنـــد و 
مردم بـــه آنهـــا دل می بندنـــد بنابراین 
بســـیار مهم اســـت تـــا مدیـــران در امر 
ســـنجش کیفـــی ســـلبریتی  ها اهتمام 
کامل داشـــته باشـــند و مدیران به دقت 
مراقـــب باشـــند تا مکانیســـم شـــهرت 
افراد در مســـیر درســـتی حرکـــت کند؛ 
به فکر آفـــات این پدیده باشـــند و تمام 
اجـــزا و جزئیـــات آن را مورد توجـــه قرار 
دهند. نگاه به یک مســـأله و تلاش برای 
حـــل آن ابتدا نیـــاز به شـــناخت دقیق 
محیطی دارد کـــه آن جریان در آن اتفاق 
افتـــاده اســـت و نمی تـــوان بـــرای همه 
کشـــورهایی که ســـلبریتی در آنها نقش 
ایفا می کند یک نســـخه پیچید و مشکل 
را حل کرد، می بایســـت نـــگاه جزئی تر 
و دقیق تـــری به این مســـأله داشـــت؛ 
بنابرایـــن بـــرای بررســـی کنش های 
یـــک ســـلبرتی در ایـــران نیاز اســـت 
که اول شـــرایط اجتماعی- فرهنگی 
ایـــران برای حضـــور این گونـــه افراد 
در جوامـــع ســـنجیده شـــود و بعـــد 
از آن بتوانیـــم بـــه تحلیـــل درســـتی 
از ایـــن نـــوع از کنشـــگری  ها دســـت  
یابیـــم. امروزه شـــرایطی را کـــه در ایران 
برای یـــک هنرمنـــد یا ســـلبریتی حاکم 

اســـت نمی توان با ســـلبریتی  های دیگر 
کشـــورها یکســـان دانست.

مفهـــوم ســـلبریتی در ایـــران بـــا تمـــام 
مختصاتـــش بـــا مفهـــوم مجاهـــد فـــی 
ســـبیل الله جمع پذیر نیست. سلبریتی 
طراحی جبهه شـــیطانی عالم برای صف 
سبیل خداوند است و ریشه در اساطیر 
دارد و قطعـــاً دعوت انســـان ها به خیر نه  
تنها میسر نمی شـــود بلکه سریعاً به ضد 
خود تبدیل می شـــود. انقلاب اســـلامی 
برای الگوســـازی و زدودن الگوهای غیر 
رحمانـــی بایـــد به ســـراغ الگـــوی قرآنی 
بـــرود. الگویی کـــه در این چهل ســـال 
هر زمان به آن اقبال شـــد تسخیر قلوب 
کثیری از انســـان  ها را به همراه داشـــته 
اســـت. خداوند در ســـوره یوسف نمونه 
کاملـــی از این الگـــو را ارائـــه می دهد. در 
الگوی یوســـف)ع( مشـــخص می شود 
تفاوت یوســـف و ســـلبریتی در امکانات 
ظاهری او مانند زیبایی، مال، شـــهرت و 
مقام خلاصه نمی شـــود. هیچ سلبریتی 
از نظـــر زیبایی با حضرت یوســـف قابل  
مقایســـه نیســـت یا از نظر شهرت و مال 
که عزیز مصر اســـت و در کتاب آسمانی 
خداونـــد 13 صفحه به داســـتان زندگی 
او اختصاص یافتـــه اســـت. )و این گونه 
خداونـــد تو را انتخـــاب می کنـــد و به تو 

علـــم احادیث می آمـــوزد و نعمتش را بر 
تو خانـــدان یعقوب تمـــام می کند( این 
آیه و آیه معرفی یوســـف)ع( در داستان 
اســـت اما ارجاع تمـــام آیه بـــه خداوند 
اســـت و از همیـــن ابتـــدا بـــه مخاطب 
القـــا می شـــود که یوســـف هر چـــه دارد 
از خداونـــد اســـت. بـــدون خـــدا هیچ 
اســـت حتـــی هیچ اشـــاره ای بـــه نقش 
یوســـف در این نعمات نمی شود. حتی 
نجات یوســـف از امتحان خلوت زلیخا 
را هـــم خدا به خـــود نســـبت می دهد و 
می فرمایـــد اگر برهـــان پـــروردگارش را 
نمی دیـــد او نیز بـــه گناه آلوده می شـــد.
یوســـف)ع( آینه تمام قد خداوند است 
و انســـان  ها را بـــه ســـمت او رهنمـــون 
می کنـــد. او در تمـــام طـــول داســـتان 
برای مطرح شـــدن و دیده شـــدن خود 
هیـــچ اقدامـــی نمی کند و شـــهرتش از 
جانـــب خداوند اســـت و این خواســـت 
خداونـــد اســـت کـــه او را از قعـــر چاه به 
عزیزی مصـــر می رســـاند. او در مســـیر 
ولایـــت رنج  هـــای بســـیاری را متحمـــل 
می شـــود و توســـط برادرانـــش متحمل 
تهدیـــد و توهیـــن می شـــود اما نـــه  تنها 
هیـــچ گاه از خداوند طلبی نـــدارد بلکه 
در تمام طول داســـتان شـــاکر خداوند 
اســـت که او را برای این مســـیر انتخاب 

کرده اســـت. او تمام دغدغه اش خارج 
نشـــدن از ولایت الهی اســـت تـــا جایی 
کـــه زنـــدان را به خـــروج از ولایـــت الهی 

ترجیـــح می دهد.
بـــا توجـــه بـــه الگـــوی قرآنـــی در مقـــام 
و  بـــا چهرهـــای شـــاخص  مقایســـه 
ســـلبریتی  های امروز و آنچه در فرهنگ 
مـــا به عنوان چهـــره محبوب شـــناخته 
می شـــود تفاوت های بســـیاری اســـت. 
تفاوت نخســـت تمایلی به دیده شـــدن 
نداشـــته باشـــند با تمام کاستی نسبت 
به بســـتری که از آن رشد کرده اند حس 
طلبـــکاری نداشـــته باشـــند و موفقیت 
خود را نه به واســـطه توانایـــی خود بلکه 

لطف الهـــی بدانند.
بـــا تمام این اوصاف مشـــخص نیســـت 
کـــه مدیـــران فرهنگی با کـــدام منطق، 
هنوز بـــر ســـر ایـــن ســـلبریتی  ها اصرار 
دارند و معلوم نیســـت یـــک خطا را چند 
بار دیگـــر باید مرتکب شـــوند تا متوجه 
شـــوند که این فرهنگ برای مـــا آورده ای 
ندارد. فرهنگ ســـلبریتی پروری اساساً 
یک پدیده یونانی اســـت و با پوشـــاندن 
لباس ملی نمی توان آن را بومی ســـازی 
کـــرد. در گام اول بایـــد ایـــن فرهنگ در 
ذهن مدیران اصلاح شـــود تـــا بتوان آن 

را در آنتـــن ملی نیـــز اصلاح کرد.

ســـلبریتی به شـــخص یـــا چیزی اطلاق می شـــود که توســـط 
تعداد زیـــادی از افـــراد شـــناخته می شـــوند؛ اما فراتـــر از این 
تعریـــف ســـاده، ســـلبریتی در دل فرهنـــگ عمومـــی دنیـــای 
جدیـــد تعریف می شـــود که تحت ســـلطه صنایـــع فرهنگی، 
ســـرگرم کننده قـــرار دارد. ســـلبریتی  تنهـــا از آن روی اهمیت 
ندارد که توســـط تعداد زیادی از مردم شناخته می شود، بلکه 
از ایـــن جهـــت دارای اهمیت اســـت که اقدامات ســـلبریتی، 

اثـــرات عاطفـــی قابل توجهی بـــر تعـــدادی از مـــردم به جای 
می گـــذارد. آنها نقشـــی فرهنگـــی را در نظـــام معنایی جوامع 
امـــروز بـــازی می  کننـــد. بـــازی که امـــروزه بـــا توجه به رشـــد 
فراینده راه های ارتباطی اهمیت بیشـــتری یافته اند. ظرفیتی 
کـــه اگر بدرســـتی مدیریت شـــود می تواند در جهـــت اهداف 
یـــک حاکمیت برای رشـــد یک جامعـــه به کار گرفته شـــود. با 
این حـــال ســـلبریتی ها در ایـــران همـــواره آن روی تهدیدآمیز 

خـــود را در این کشـــور نشـــان داده انـــد. معضلی کـــه بیش از 
آنکـــه ناشـــی از عـــدم مدیریت ســـلبریتی ها باشـــد حکایت 
از پدیـــده ای دارد کـــه در قالـــب فرهنگی ایـــران قابل  تعریف 
نیســـت. بررســـی روند ســـلبریتی های داخلی نشان می دهد 
کـــه معضل ایـــن پدیـــده جنبه هـــای مختلفی دارد که ســـبب 
شده مدام دســـت حاکمیت بر زیر ســـاطور آنها گرفتار شود. 
آســـیبی که تا یـــک دهه قبل تنهـــا در ابعاد فرهنگی و ســـبک 

زندگـــی قابل تعریف بـــود اما امروز ابعـــاد تازه تـــری پیداکرده 
در بخش های سیاســـی و امنیتی نیز اثرگـــذاری قابل توجهی 
دارند. اثرگذاری ای که در ایران با حوادث ســـال 1388 شروع 
شد و در ســـال  های 1389 و 1401 ابعاد وسیع تر و اثرگذارتری را 

درزمینه سیاســـی و امنیتی از خود بـــروز داد. به همین 
خاطر سلبریتی های به خط شـــده امروز صداوسیما 

را می تـــوان از جنبه هـــای مختلف به نقد کشـــاند.

اهمیت مسأله سلبریتی ها تا کجاست؟

»نه« فرهنگی به سلبریتی سازی

رفتار ســـلبریتی  های به خط شـــده صداوسیما 
را می تـــوان از جنبه هـــای دیگری هم مـــورد نقد 
و بررســـی قـــرارداد. ســـلبریتی ها در مکانیســـم 
شـــهرت خـــود همـــواره رفتارهـــای دوگانـــه ای را 
از خـــود بـــروز داده انـــد. با ایـــن  حال، شـــواهد 
نشـــان می دهد که به دلیل ســـواد رســـانه ای کم 
مـــردم، بســـیاری از بیننـــدگان شـــهرت و اعتبار 
را بـــه ایـــن افـــراد مشـــهور نســـبت می دهنـــد و 
مجوز مجـــازی برای رفتـــار ترجیحی آنهـــا ایجاد 
می کنند. در حوزه ســـازمانی نیـــز غالب مدیران 
بـــا توجـــه بـــه قدرتی کـــه دارنـــد در برابـــر چهره 
پوشـــالی ســـلبریتی ها اســـتقلال خود را حفظ 

نمی کننـــد و همیـــن ســـبب طبلـــکار شـــدن 
ســـلبریتی  ها می شـــود. همچنین مدیران حتی 
در فهم درست جایگاه سلبریتی  ها ناقص عمل 
کرده انـــد و نتوانســـته اند یک تعامـــل صحیح با 
آنها داشـــته باشـــند؛ بنابراین پیـــش از هرگونه 
قانونگـــذاری و چهارچوب بنـــدی حقوقـــی برای 
مدیریـــت ســـلبریتی  باید از برجســـته کـــردن و 
ورود ســـلبریتی  هایی کـــه دچـــار ایـــن دوگانگی 
هســـتند جلوگیری شـــود. کســـانی که فرهنگ 
رســـمی و غیررســـمی دارند از فضای عملکردی 
صداوســـیما کنار گذاشته شوند چراکه خود این 
مســـأله، ناخودآگاه افـــراد را بـــه دوگانگی رفتاری 

ســـوق می دهد. حضـــور ایـــن ســـلبریتی  هایی 
کـــه در فضای مجـــازی یک رفتـــار و در تلویزیون 
رفتـــار دیگـــری دارند آســـیب های متعـــددی را 
بـــر جامعه تحمیـــل می کننـــد از جمله بـــازی با 
حس اعتماد مخاطب و دورویی و نفاق اســـت و 
سوءاســـتفاده از اعتباری که از طریق رسانه ملی 
به دســـت آورده اند. ابتدایی تریـــن راه حل برای 

عبور از خســـارات وارده از طرف این دســـته 
از ســـلبریتی  ها حـــذف آنهـــا از ذهنیـــت 

جامعـــه و پاک ســـازی معنـــا و مفهومی 
اســـت که به غلط از طریق رســـانه ملی 

به قهرمـــان تبدیل  شـــده اند.

دوگانگی سلبریتی ها در فضای مجازی و رسانه ملی

مرور روند و سبک 
زندگی سلبریتی ها 

نشان می دهد که 
آنها الگوی مناسبی 
برای مردم نیستند. 

بلکه از خط قرمزهای 
یک الگوی درست 

هم پا را فراتر گذاشته 
و به بدهنجارهای 

اجتماعی مبدل 
شده اند. در این 

شرایط نباید 
پذیرفت که تلویزیون 

به عنوان مهم ترین 
ابزار فرهنگ ساز، 

جامعه را با این گروه 
پیوند دهد

فـــرهنگفـــرهنگ
28

نگاهی به زمزمه های بازگشت سلبریتی ها به تلویزیون

بودن یا نبودن
سلبریتـی ها؛
مسأله این نیست!

هانی زند
نویسنده

ایـــن روزها مـــرور رســـانه های فرهنگـــی، خبر از بازگشـــت کســـانی می دهند که پشـــت نام خود پســـوند ســـلبریتی را حمل 
می کننـــد. بازگشـــتی که صـــدای اعتـــراض و حمایت کســـانی را بلند کرده اســـت. برخی جریان بازگشـــت ســـلبریتی هایی 
ماننـــد رضـــا گلـــزار و رشـــید پور و تنابنده را ســـیمای تحـــول نامیدنـــد و برخی ایـــن بازگشـــت را یک فرصت طلبـــی توصیف 
کردنـــد. فرصت طلبـــی از ایـــن  جهت که ســـلبریتی ها وقتـــی نیازمند می شـــوند با شـــوق زائدالوصفی به آنتن صداوســـیما 
چنـــگ می زننـــد و البته که مدیـــران هم از آنها اســـتقبال می کنند؛ امـــا دعواها و اختافات مدیریتی بر ســـر مســـأله بودن یا 

نبـــودن ســـلبریتی  ها بالاخره چـــه زمانی قرار اســـت به یـــک جمع بنـــدی منطقی عاقانه ختم شـــود؟


